
    

 ٨١تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

هِ مِن قَبلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلَي  ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَي قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِ ﴿ 

 ) ۷۵رِمِينَ ( ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَي وَهَارُونَ إِلَي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْ  ) ۷٤قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ( 

قَالَ مُوسَي أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذَا وَلاَ يُفْلِحُ   ) ۷۶فَلَمَّا جَاءَهُمُ الحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ( 

 لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ  قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ  ) ۷۷السَّاحِرُونَ ( 

 )۷۸ ( ﴾ 

اي از آن قصه در اين سوره آمده است و بخشهاي ديگــر ايــن داســتان بعد از جريان نوح سلام االله عليه كه گوشه

فرمايد ما بعد از كند مي﴾ ذكر ميو جعلناها آية للعالمينجهاني در ساير سور آمد كه از جريان سفينه نوح به عنوان ﴿

آيد كه هيچ ملتي بدون اتمام حجت نخواهد بود يا مستقيما پيغمــبر بــر آــا برمي  قرآن كريم  او انبيايي را فرستاديم از  

شود يا امام و جانشين پيغمبر يا نمايندگان آا به عنوان عالمان ديني و عالمان رباني كه حجت بر هــر كســي اعزام مي

بدون اتمــام حجــت اين اصل قرآني است هيچ ملتي  ١﴾ليهلك من هلك عن بينةٍ و يحيٰي من حَّي عن بينةتمام بشود ﴿

نشانه همــين ضــرورت   ٢﴾ن اعْبدوا االله واجْتنبوا الطاغوتألقد بعثنا في كل أمّة رسولا  نخواهد بود از اينكه فرمود ﴿

 
  ٤٢ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ١
  ٣٦ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٢



    

﴾ آن هم در همين اصل است از انما انت منذر و لكل قوم هادتماميت حجت در هر عصر و مصر است از اينكه فرمود ﴿

هم آن مضمون به همــين  ١﴾هل الكتاب والمشركين منفكين حتي تأتيهم البينةألم يكن الذين كفروا من  اينكه فرمود ﴿

راستاست بنابراين هيچ ملتي بدون اتمام حجت نيست و تماميت حجت هم به احد انحاي ياد شده است مطلب ديگر اين 

است كه چون قرآن كريم جهاني است براي همه مردم الي يوم القيامه است و گفتن همه معــارف بــراي مــردم اعصــار 

گذشته مقدور نبود لذا در چند جاي قرآن يكي در سوره مباركه نساء يكي هم در يكي از حواميم آنجا فرمود انبيــاي 

منهم من قصصنا عليك و منهم مـن لم ﴿فراواني ما فرستاديم بعضي از آا را براي شما بازگو كرديم بعضيها را نگفتيم  

توان فهميد گرچه الان كاملا مي ٣﴾و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك﴿  ٢﴾نقصص عليك 

در شرق يا غرب عالم چه خبر است ولي اگر آن وقت جريان انبياي آن طرف آب يا اين طرف آب يعــني آن طــرف 

شــد فرمودند چون قابل قبول نبود با انكار همراه مياقيانوس اطلس يا اين طرف و آن طرف اقيانوس كبير را ذكر مي

كرد لذا خطوط كلي را بيان فرمود كه هيچ ملتي نيست مگر اينكه داراي حجت شد پيشرفت نميوقتي با انكار همراه مي

است و بعد فرمود خيلي از جرياا را ما براي شما بازگو نكرديم اين مطلب دوم، سوم اينكه فرمود شما هر جاي عــالم 

و   ٥﴾عاقبة مكذبين﴿  ٤﴾سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمينبينيد ﴿بخواهيد سفر بكنيد اين علائم را مي

شــناس سيماشــناس مــيراث مانند آن بنابراين در بعضي از بخشها نظير ســوره مباركــه حجــر فرمــود اگــر شمــا وسمه

 
  ١ ٴ، آيهبينه ٴـ سوره   ١
  ٧٨ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٢
  ١٦٤ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ٣
  ٦٩ ٴ، آيه نمل ٴـ سوره   ٤
  ١١ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٥



    

توانيد بفهميد كه چــه قــوم شما مي ١﴾ان في ذلك لآيات للمتوسمينشناس باشيد اينها چون سر راهتان است ﴿فرهنگي

متمدني بودند آثارشان چه بود و ما اينها را به هلاكت رسانديم در اثر كفر و استكباري لكن فرمود شما در هر گوشــه 

انما انت منذر و لكـل قـوم آيد كه ان الرساله و النبوه عامة ﴿بينيد پس به دست ميعالم سفر بكنيد آثار الاهي را مي

اين سه طايفه  ٤﴾لم يكن الذين كفروايا ﴿ ٣﴾لقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوتيا ﴿  ٢﴾هاد

آيه نشانه آن است كه هيچ ملتي بدون تماميتِ حجّت نيست حالا يا پيغمبر دارند يا امام و جانشين دارند يا عالم ربّاني 

اند نظير آنچه در سوره مباركه يس آمده و كه جانشينان ائمه (عليهم اسلام) هستند امام هر عصري يا نمايندگان معصوم

مانند آن. منتها گفتن اينكه ما فلان جا پيغمبر فرستاديم در گذشته دور راهي براي اثبات نداشت لــذا فرمــود شمــا در 

شود هم سفرهاي فضايي و بينيد اين هم آن سفر با اسب و استر سابق را شامل ميزمين اگر سفر كرديد آثارش را مي

ا كه بايد بفرمايد شامل هر دو خواهد شد پس آنج  ٥﴾سيروا في الارض فانظروا﴿شود اين  دريايي امروز را شامل مي

ثم بعثنا من بعـده رسـلا الي فرموده است و آنجا كه گفتنش لازم نبود يا احياناً زيانبار بود نفرمود لذا اينكه فرمود ﴿

﴾ اين صريح نيست كه منظور انبياي ابراهيمي باشد چون ممكن است بــين حضــرت نــوح و حضــرت ابــراهيم قومهم

(عليهم السلام) انبياي ديگري بوده كه قرآن آا را ذكر نكرده و آن انبيايي كه مربوط به اين بخش خاورميانــه بــود و 

در دسترسي بود كه انبياي ابراهيمي بودند داستان آا را ذكر كرده اين تفكيك گرچه ظاهر در اين مطلب نيســت ولي 

سـلا الي رعليه) ﴿  االله  ﴾ يعني بعد از نوح (سلامثم بعثنا من بعدهبا اين مطلب مناسب است ملاحظه بفرماييد فرمود ﴿

 
  ٧٥ ٴ، آيهحجر ٴـ سوره   ١
  ٧ ٴ، آيهرعد ٴـ سوره   ٢
  ٣٦ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٣
  ١ ٴ، آيهبينه ٴـ سوره   ٤
  ٦٩ ٴ، آيه نمل ٴـ سوره   ٥



    

قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع علي قلوب المعتدين ٭ ثم بعثنا من بعدهم 

تواند ايــن انبيــا همــان شود كه انبيايي [بودند] بعد از آا موسي و هارون بودند البته مي﴾ معلوم ميموسي و هارون

انبياي ابراهيمي باشد چون وجود مبارك ابراهيم اسحاق يعقوب  اسماعيل همه اينها قبل از وجود مبارك موسي و اينها 

ايــن نشــان  ﴾رسـلا الي قـومهم﴿تواند ولي با آن هم سازگار است مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمــود بودند مي

رســتاديم دهد كه براي هر قومي يك رسول است نه يك قوم داراي مرسلين باشد انبياي فراواني را براي يك قــوم فمي

ديگر اقوام نفرمود هر رسولي را براي قوم خاص خودش فرستادند و اينها هم بــا بينــات همــراه   ﴾رسلا الي قومهم﴿

ليهلك من  ﴿بودند با معجزات روشن و شفاف كه حجت براي همه مردم تمام بشود همراه بودند بين باشد آفتابي باشد كه 

  باشد  ١﴾هلك عن بينة

رسلنا رسلنا أثمّ ﴿يك،  ٢﴾و لقد وصلنا لهم القول﴿سؤال: ... جواب: بعد از آا آمدند سلسله انبيا در قرآن دارد 

دو، تترا يعني متواتر مثل تقوي كه اصلش وقوي بود اين تترا هم اصلش وترا بود از وتر اســت متــواتر اســت   ٣﴾تترا

كننــد داراي انبيــاي يعني انبيا را ما متواتراً فرستاديم آن وقت معنا ندارد كه يك گروهي كه در خاورميانه زنــدگي مي

متواسل متواتر تترا و مانند آن باشند اقوامي كه در آن طرف اقيانوس اطلس يا ايــن طــرف اقيــانوس كبــير زنــدگي 

لقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا االله واجتنبوا ﴿كنند بدون حجت باشند اين با خطوط كلي كه قرآن ترسيم كرد مي

سازگار نيست با آن برهان نبوت عام هم سازگار نيست خب براي ما بخواهد شرح بدهد براي مــردم آن   ﴾الطاغوت

انبيــاي فرمايــد روز بايد دوگونه حرف بزند يكي اينكه آا كه در خاورميانه بودند آا را بازگو كند يكي اينكــه مي

 
  ٤٢ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ١
  ٥١ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
  ٤٤ ٴ، آيه مومنون  ٴـ سوره   ٣



    

تر و بينيد ديگر از اين جــامعديگري هم بودند كه ما داستانشان را نگفتيم و شما اگر در زمين سفر كنيد آثارشان را مي

﴾ فرمود اينها چون قبلا تكذيب فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبلزيباتر كه ممكن نيست اما اينها ايمان نياوردند ﴿

شود و بر چند وجه قابل انطباق اســت كردند ديگر ايمان بياور نيستند اين تكذيب قبلي به چند وجه تفسير شده و مي

ثم ﴿كند در برابر انبيا كم كــم يك وقت است يك ملتي اوائل در اثر ابتلاي به مكروهات يا گناهان كوچك سركشي مي

پذيرند كند اينها نميفراهم مي تر راآن گناهان قبلي زمينه گناه برتر و بزرگ ١﴾كان عاقبة الذين اساؤا السويٰ أن كذبوا

﴾ يا آن تكذيبهاي جزئي زمينــه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴿اين براي يك گروه خاص اين يك معنا براي  

آورد يكي اينكه چون پيشينيان اينها تكذيب كردند كه مرحوم امين الاسلام به ايــن سمــت تكذيبهاي كلي را فراهم مي

ها هستند لذا ايمــان روي گذشتهكند چون گذشتگانِ اينها اين را تكذيب كردند اينها هم دنبالهميل دارد اين را معنا مي

دهند براي اينكه اينها بــر اســاس ها را نسلهاي قبلي را به نسل حاضر اسناد ميآورند خب چطور تكذيبِ گذشتهنمي

اينها هم در صدد انجام دادن همان كارند يك، راضي به كار گذشتگان خودشان هســتند دو، لــذا   ٢﴾تشات قلوم﴿

را به همــين  ﴾بما قتلتم﴿دهد يا قتل آن شخص را قتل انبيا را ذات اقدس الاه به بني اسرائيلِ عصر خودش نسبت مي

تشـات ﴿خّران به روال متقدمان خط مشي دارند بر اساس أدهد سرّش آن است كه وقتي متگروه معاصر نسبت مي

دهد كه كار گذشتگان را بــه يك، راضي به كار نياكان و تبار فاسدشان هستند دو، اين دو مصحّح اجازه مي  ٣﴾قلوم

اينها كه در جريان ذبح بقره نبودند در جريان كشتار بني اسرائيل نبودنــد   ٤﴾فادّارأتمدهند قتلتم، ﴿معاصران اسناد مي

عليه) را به يهوديهاي معاصر پيغمبر اســلام   االله  ولي قرآن كريم  همه سيئات بني اسرائيل معاصر حضرت موسي (سلام
 

  ١٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ١
  ١١٨ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ١١٨ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣
  ٧٢ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤



    

 ﴾ فماكانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل﴿دهد پس اين دو تقريب براي (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) اسناد مي

پذيرند سيدنا الاستاد (رضــوان االله تعــالي است تقريب سوم اين است كه اينها چون در عالم ذر نپذيرفتند اينجا هم نمي

 الميــزانشود به عالم ذر منطبق كرد ولي اين منافاتي با حرفهاي گذشته ما ندارد ايــن را در  فرمايد اين را ميعليه) مي

دهند و آنچه كــه در عــالم ذر هســت كنند يعني ما گفتيم اينها قبلاً تكذيب كردند الان هم همان راه را ادامه ميذكر مي

علني كردند مرحلــه لاحــق  مرحله اسبق است آنچه در تاريخ گذشته اين نسل است مرحله سابق است آنچه كه الان

﴾ معلّل است به آنچه كذبوا به من قبلو آنچه را كه ﴿  ﴾بما كذبوا به من قبل﴿آنچه را كه الان علني كردند معلّل است  

كه در عالم ازل و در عالم ذر آنجا نپذيرفتند منتها در سوره مباركه اعراف در جريان عالم ذر و اينها مشخص شــد كــه 

كه برخيهــا  ١﴾لست بربكم قالوا بليأ﴿نپذيرفتن آنجا نپذيرفتن عالم تكليف نيست يعني ذات اقدس الاه در همان نشئه 

لسْت بربكم قالوا أو اشهدهم علي انفسهم  ﴿اعتراض كردند معنايش اين نيست كه آنجا اعتراض كردند چون آنجا وقتي  

داند كه اين گروه خاص وقتي وارد نشئه ملك و عالم طبيعت بشوند عالما عامدا با ســوء لكن خداي سبحان مي  ٢﴾بلي

توانند راه مستقيم طي كنند و گروه ديگر با حسن اختيار خــود در حــالي كــه روند با اينكه مياختيار خود بيراهه مي

كنند كه اگر در بعضي از نصوص آمده اســت كــه توانند كجراهه بروند با حسن اختيار خود راه مستقيم را طي ميمي

عليه) تصريح كرد   االله  به همان معنايي كه مرحوم صدوق نقل كرده است كه امام (سلام ٣»مّهأالشقى مَن شقى فى بطن «

» اين شخصي كه در رحــم انه سيعمل أعمال الاشقياءكه حضرت فرمود اگر شقي در بطن مادرش شقي است يعني «

 
  ١٧٢ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ١
  ١٧٢ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٢
    ٣٥٦توحيد، صـ   ٣



    

تواند راه مستقيم را طي كند عالما عامدا داند كه اين كودك وقتي به دنيا آمده با اينكه ميمادر است ذات اقدس الاه مي

  رود نه اينكه در رحم مقرر شده است اين شقي باشد خداي سبحان به سوء اختيار خود بيراهه مي

شقاوت هيچ كسي را نخواسته است او همگان را به راه راست هدايت كرده همگان را به فجور و تقوا الهــام كــرده 

  همگان را در فطرت توحيد خلق كرده و مانند آن 

سؤال: ... جواب: اين حبّ و بغض اختياري ممكن است در مرحله اقتضا باشد مثل فرزنــدهاي ناپــاك زاده اينهــا 

ها ممكن است به راه بروند اينها حداكثر در حد اقتضاســت آنكــه كــه بــه علت تام براي بيراهه رفتنشان نيست خيلي

كند آن هم در حد اقتضا است وگرنه فطرت و نه طينت همگان را يكســان آفريــد فرمــود طينت برخي افراد خلق مي

كند اين لا براي نفي تواند اين فطرت را عوض كند هيچ كس هم عوض نميفرمود هيچ كس نمي  ١﴾لاتبديل لخلق االله﴿

كنــد چــون كند چون قدرت ندارد خدا عــوض نميكند نه غير خدا غير خدا عوض نميجنس است نه خدا عوض مي

از اين زيباتر كه ممكن نيست كه همگان را به فطرت توحيدي خلق كند لــذا   ٢﴾حسن تقويمألقد خلقنا الانسان في  ﴿

لقد خلقنا الانسان ﴿كنيم چون تبديل به دست خداست او هم كه به زيباترين وجه خلق كرده است فرمود ما تبديل نمي

خواهد بر خلاف احسن ديگري كه قدرت ندارد خداي سبحان هم كه نمي  ٤﴾لاتبديل لخلق االله﴿لذا  ٣﴾في احسن تقويم

هر چه را خلق كرد ديگر زيبــاتر از  ٥﴾احسن كل شيء خلقه﴿او هر چيزي را كه آفريد به زيباترين وجه خلق كرد 

كرد معاذاالله يا للجهل است يا للعجز اســت يــا للبخــل والتــالي آن ممكن نبود اگر زيباتر از آن ممكن بود و او خلق نمي

 
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ١
  ٤ ٴ، آيهتين ٴـ سوره   ٢
  ٤ ٴ، آيهتين ٴـ سوره   ٣
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٤
  ٧ ٴ، آيهسجده ٴـ سوره   ٥



    

طور نيســت كــه طور است ايندر جريان انسان هم همين  ١﴾حسن كل شيء خلقهأ﴿باصله مستحيل فالمقدم مثله لذا  

خداي ناكرده بعضيها را بيراهه خلق كرده باشد بعد هم از آا طي صراط مستقيم طلب بكند خدا اعدل از آن است كه 

كسي را بيراهه خلق بكند بعد طي طريق مستقيم را از او طلب بكند اگر كسي در عالم طبيعت در اثر داشتن پــدر بــد 

طور نيست كه اگر پدرش بد رود در حد اقتضاست نه در حد علت تامّه اينمادر بد يا زايمان بد يا غذاي بد بيراهه مي

بود مادرش بد بود زايمانش بد بود و غذاي او حرام بود اين الا و لابد بايد بد بشود اين بــه آن مراحــل والاي كمــال 

  تواند يه كند رسد نه اينكه آن نصاب لازم را نميعلمي و عملي نمي

اند بعــد اند بعد متعدي﴾ اينها اول عاديفما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع علي قلوب المعتدين﴿

زند مگر كسي اهل عداوت كند مهر نميشوند هرگز ذات اقدس الاه قلب كسي را چاپ نميمعتدي هستند بعد طبع مي

ختم االله علـي ﴿باشد اين يك مقداري رشد بكند به تعدي برسد در كمال سقوط به اعتدا برسد تا خدا طبع بكند نظير 

﴿كذلك نطبع علي قلوب المعتدين﴾ اين همان تعليق حكم بر وصف است كه مشعر به عليت است در جريان   ٢﴾قلوم 

لافت هم كه در آيه قبل فرمود ما شما را خليفه قرار داديم خلافت در قرآن كريم دو قسم است يــك وقــتي خلافــت خ

ارزيد آور نيست براي اينكه خود مستخلف عنه چقدر ميقومي از قوم ديگر است نسلي از نسل ديگر است اين شرف

اش بيارزد اين در سوره مباركه اعراف بحثش مبسوطاً گذشت در سوره اعراف وقتي جريان قوم عاد را كه حالا خليفه

خاهم هودا قال يا قوم اعْبدوا االله ما لكم من أو الي عاد  ﴿فرمايد  سوره مباركه اعراف مي  ٦٥خواهد ذكر بكند آيه مي

وجود ﴾ ذبينقال الملاء الذين كفروا من قومه إنّا لنراك في سفاهةٍ و انا لنظنك من الكاگاه ﴿آن  ٣﴾فلا تتقون أإلٰه غيره  

 
  ٧ ٴ، آيهسجده ٴـ سوره   ١
  ٧ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٦٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٣



    

و أ﴿فرمايــد رسد ميمي ٦٩بعد به آيه  ١﴾يا قوم ليس بي سفاهه و لكني رسول من رب العالمينهود فرمود ﴿  مبارك

شما خليفه قوم  ٢﴾عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم علي رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

تان گرفتار نشويد بيراهه نرويد اين خلافت نسلي از نسل ديگر است ايد مواظب باشيد به آن عذاب مستخلف عنهنوح

آور هم نيست گــاهي گونه از خلافتها در قرآن كريم كم نيست و شرفمردم سرزميني از مردم سرزمين ديگر است اين

به صــيغه مــتكلم مــع الغــير  ٣﴾لننظر كيف تعملون﴿فرمايد ما شما را بعد از گذشت ديگران خليفه آا قرار داديم مي

اني ﴿فرمايد «لينظر كيف تعملون» به صورت فعل وقايه است اينها خلافتهاي فخرآور نيست يك وقت است گاهي مي

است اين بخش از آيــات يــك خلافــت   ٥﴾يا داوُد انا جعلناك خليفةً في الارض﴿است    ٤﴾جاعل في الارض خليفة

فكذبوه فنجيناه و مـن فخرآوري است اينكه در محل بحث ذات اقدس اله به قوم نوح و در جريان قوم نوح فرمود ﴿

يعني اينها كه در كشتي بودند به سلامت به ســاحل   ٦﴾غرقنا الذين كذبوا بآياتناأمعه في الفلك و جعلناهم خلائف و  

نيست چون  ٧﴾اني جاعل في الارض خليفه﴿رسيدند به مقصد رسيدند ما اينها را خليفه ديگران قرار داديم اين ديگر 

در اينها هم حيوان بود هم انسان بود وحشي بود غير وحشي بود اينها خليفه نسلهاي از بين رفته بودند جانشين آــا 

﴾ يعني بعد از ثم بعثنا من بعدهمنيست خب فرمود ﴿ ٨﴾اني جاعل في الارض خليفه﴿بودند اين خلافت آن خلافتِ  

الي فرعون و ملايه﴾ بازگشت همه مبارزات انبيا در حقيقت بــه دفــاع ﴿آن انبيا و رسل موسي و هارون را فرستاديم  

 
  ٦٧ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ١
  ٦٩ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٢
  ١٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٣
  ٣٠ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤
  ٢٦ ٴ، آيه ص ٴـ سوره   ٥
  ٧٣ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٦
  ٣٠ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٧
  ٣٠ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٨



    

است حتي آن جهاد ابتدايي هم بازگشتش به دفاع است و مرجع دفاع هم دفع است در حقيقت اين مســتكبران را از 

سر راه برداشتن تا مستضعفان با انبيا رابطه برقرار كنند و انبيا حرفشان را به مردم مستضعف برسانند در حقيقت تمــام 

گردد و بازگشت دفاع هم به دفع است لذا فرمود ما مستقيماً وجود مبارك موسي و هارون اين مبارزات به دفاع برمي

(عليهما السلام) را براي فرعون و درباريان چشم پُرِ فرعون فرستاديم تا آــا را هــدايت كننــد و آــا را از ســر راه 

رم داشتن سنت ﴾ اينها مستكبرانه برخورد كردند و جُ فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين﴿بردارند با معجزاتمان فرستاديم  

چنين بودند دائماً در حال ياد كردند كه فعل مضارع مستمر است يعني اين ﴾كانوا قوماً مجرمين﴿حسنه اينها بود كه با  

كردند به استثناي مستضعفانِ بني اسرائيلي كه اينها آن زمامدارانشان  ارتكاب جرم بودند يك جمعيتي در مصر زندگي مي

مستكبر بودند آن افراد عاديشان هم گرفتار تقليدِ كور و باطل خب اگر يك ملتي زمامدارش مستكبر باشد بقيــه هــم 

مقلد كور هدايت آا كار آساني نيست لذا در سوره مباركه نمل فرمود اين مستكبران آيات الاهي را ديدند درك كردند 

﴾ امّــا و جحدوا ااركه نمل اين است ﴿گذارد كه اينها بپذيرند آيه چهارده سوره مبفهميدند اما آن خوي استكبار نمي

در بحثهاي قبل به مناسبتهاي مكرر اين امر عنوان شده است كه جريان علــم غــير از جريــان   ١﴾واستيقنتها انفسهم﴿

طوري كه ما در دستگاه ظاهر بدنمان يك مجراي ادراك داريم يك مجــراي تحريــك يعــني چشــم و عمل است يعني همان

اند يــا هــر دو كنند اينها چهار حالت دارند يا هر دو قويند دست و پايي داريم كه كار مينكگوشي داريم كه درك مي

اند و ضعيف است او بالعكس در اد و اد ما هم همين اند يا نيروي ادراكي قوي است و نيروي تحريكي فلجضعيف

دار آنجاســت يــك بخشــي هــم بــه گردد داريم كه جزمهاي علمي عهدهدستگاه است ما يك بخشي كه به انديشه برمي

اند يك وقت است انسان هم گردد كه تصميم و اراده و نيت به عهده آاست اينها هم چهار قسمهاي عملي برميانگيزه

 
  ١٤ ٴ، آيه نمل ٴـ سوره   ١



    

شود عالم عادل با مراتبي كــه بــراي علــم و اي است اين ميدرك است هم در عزم يك انسان با ارادهدر انديشه خوش

عدل هست يك وقت است در هر دو بخش ضــعيف اســت يــك كــودن فاســقي اســت نــه دركــش قــوي اســت نــه 

فهمد نه حاضر است عمل بكند اين جاهل فاسق است يك وقــت اش درست است نه مسائل را خوب ميگيريتصميم

كند در بخش جزم علمي مشكل ندارد اما در موقــع عمــل و تصــميم و عــزم و اراده دســتش است نه خوب درك مي

شود عالم فاسق يك وقت است كه نه در آن طرف در بخش عزم و اراده و نيت قوي است در مســائل لرزد اين ميمي

ها و اين كتاب دعاها نوشته او بگويند هرچه در اين جزوهدرك هر چه به شود يك مقدس كمدرك مشكل دارد اين مي

فهمد چه كار بكند اينها كاملاً از هم جدايند يعــني مســئله علــم هــيچ باشد اين بيچاره حاضر است عمل بكند اما نمي

فهمند اما بينيم حجت خدا بر آا تمام است مسائل را خوب ميها را ميربطي به مسئله اخلاق ندارد چه اينكه خيلي

روند مسئله حوزه و دانشگاه حداكثر تلاشش اين است كه مشكل انديشــه را حــل بكنــد عالماً عامداً راه جهنم را مي

انگيزه را جاي ديگر بايد حل بكند علم ده درصد بيست درصد سي درصد حد اكثر پنجاه درصــد بتوانــد اثــر بكنــد 

ي بكند در انسان گرايش ايجاد بكند مــنش ايجــاد بكنــد اخلاق جاي ديگر است يعني آنكه اين بخش تحريك را رهبر

جرا الا المودة في أسئلكم عليه أقل لا  ﴿كشش ايجاد بكند انسان را اهل عزم بكند اهل نيت بكند اهل محبّت بكند آن  

لا ﴾ با ﴿و يزكيهم﴿چيز ديگر است آن بخش    ٢﴾يعلمهم الكتاب و الحكمة ﴿است آن جاي ديگر است بخش    ١﴾القربي 

طلبد و دوستي اهل بيت دوستي كــه بــا هماهنگ است يك طهارت روح مي ٣﴾جرا الا المودة في القربيأاسئلكم عليه  

شود بنابراين فرمود اينها عالماً عامداً به طرف جهنم رفتند يقين داشتند از نظــر علمــي هــيچ درس خواندن حاصل نمي

 
  ٢٣ ٴ، آيه شوري ٴـ سوره   ١
  ١٢٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٢٣ ٴ، آيه شوري ٴـ سوره   ٣



    

هاي آن ترين رشــتهدانستند آن روز اين رشته جزء پيشــرفتهمشكلي نبود براي اينكه معجزه را ديدند سحر را هم مي

توانستند تشخيص بدهند كه معجزه چيست سحر چيست فهميدند كار من معجزه است كار ديگــران عصر بود اينها مي

اينها مستيقن بودند يقين داشتند از نظر علمي هيچ مشكل نداشتند كه حق بــا مــن   ١﴾واستيقنتها انفسهم﴿سحر است  

اينها هماايي هستند  ٢﴾و جحدوا ا و اسْتيقنتها انفسهم ظلما و علواً﴿است اما عالماً عامداً انكار كردند چرا؟ ظلماً  

پس خطر يا تعدي به حقوق ديگران است يا اعتلا طلبي اين دوتا را هم كه تحليل   ٣﴾لا يريدون علوا في الارضكه ﴿

 ٤﴾اتخذ الهه هواه﴿خواهد نسبت به ديگري برتر باشد جاه طلب است كه  كنيد آن اعتلا طلبي اصل است چون ميمي

شود لذا در اين بخش از سوره مباركه يونس كه محل بحث اســت فرمــود ايــن طــور اين باعث ظلم به ديگران هم مي

نيست كه ما آياتمان مبهم و تيره و تاريك باشد بيّن بود آا هم برايشان روشن شده است كه اين بين است ما با بينات 

﴾ در اين دنيا هم همه چيز همه چيز خواهد شد يعني فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين﴿فرستاديم 

هيچ ادعايي نيست كه چهار نفر به دنبال آن راه نيفتند ذات اقدس الاه اين نشئه را طرزي خلق كرد كه هر كــه ادعــا 

انشــينان شوند فرمود اول از خودم شروع بكنم بعد از اولواالعزم شروع بكنم بعد از جكرد يك عدّه هم دنبالش جمع مي

آا شروع بكنم بعد هم از افراد ديگر فرمود از ذات اقدس الاه نه تنها بالاتر از او كسي نيســت مثــل او هــم احــدي 

ديگر درباره ذات اقدس الاه كه ترديد نيست اين خدا خود گاو هم كه معروف است بــه   ٥﴾ليس كمثله شيء﴿نيست  

گوينــد گويند فلاني گاو است يك مثل معروفي است در بين عرب كه «ابلد من الثور» در بلادت و كودني ميكودني مي
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فهمد تا سراميك دستي گوساله بفهمــد فهمد تا گوساله بفهمد گوساله چقدر ميگاو مثل است خب خود گاو چقدر مي

تر ديگر فرضي ندارد اين بني اسرائيل به وسيله دسيسه سامري نه گاو را و نه  گوســاله را ســراميك پس از اين پست

نه عجلاً له خوار گوساله كه نبود اين با دسيسه اين  ١﴾فَاخرج لهم عجلا جسدا له خوار﴿دستي دست ساز گوساله را 

اين خداي شماست خب عده زيادي هم قبول كردند ذات اقــدس   ٢﴾هذا إلٰهكم و الٰه موسي﴿را صدا آورد بعد گفت  

شود هر كه ادعا بكند يك عده هم دنبالش راه الاه به انبيا مخصوصاً حضرت ختمي مرتبت فرمود اين دنيا همه چيز مي

افتند ولي مواظب باشيد ما بنايمان بر اين نيست كه آثار قيامت را در دنيا ظاهر بكنيم ما بنايمان بــر ايــن اســت كــه مي

﴾ نه اقبال مردم دليل محق بودن پيشوايان است نه ادبار مردم دليل ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة﴿

طور است و من هم براي خودم حساب جدايي باز نكردم كه جلوي مردم را بگــيرم بر بطلان اينهاست فرمود دنيا اين

غْلـبن انـا و كتـب االله لأ﴿دهيم البته اگر اينها بخواهند بساط دين را به هم بزنند از مرز امتحان بگذرند ما مهلت نمــي

گذاريم خب دست اينها را باز گذاشــتيم اما آنجايي كه منطقه آزمون امتحان و است ما دست اينها را باز مي  ٣﴾رسلي

ديديم البته ديگر به موساي كليم گفتيم از اين به بعد ديگر به سامري مهلت نده اين هم با همان سطوت الاهي گفت كه 

ريزم بساطش را جمع كرد گفت ما تــا خاكسترش را به دريا مي  ٥﴾ثم لننسفنه في اليمّ نسفاً﴿سوزانم  مي  ٤﴾لنحرّقنه﴿

طور بود حــالا كنيم فرعون هم هميندهيم وقتي كه روشن شد از آن به بعد ديگر ما بساطش را جمع ميآخر مهلت نمي

اينها را فرمود ما همه اينها را ريختيم در دريا ولي تا مرز امتحان دست اينها را باز گذاشتيم ديديم از مرز امتحان دارد 
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همه اينها را ريختيم در دريا بعد هم به دريا گفتيم آرام باش اينجا هم فرمود   ١﴾فاخذناهم و جنوده في اليم﴿گذرد  مي

آخــر  ﴾اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا﴿وجود مبارك موساي كليم فرمود    ٢﴾و جحدوا ا و استيقنتها انفسهم﴿

رسد سحر تمويه است تمويه از ماه است ماه هم اصلش ماء است چون جمعــش ميــاه اســت ايــن سحر كه به مقصد نمي

گويند تمويه در منطق اين بخش تمويه در مغالطات را لابد مستحضــريد ايــن كارهــاي مالي و آبكي را ميكارهاي آب

گويند تمويه مثل تدليس تلبيس فرمود اين تمويه است ايــن كارهــاي آبكــي اســت آبكي بي برهان بي دليل اينها را مي

هاي شما را جمع كرد اين چه ساحري است كه تمام سحرها را معجزه يك واقعيتي است شما آخر ديديد بساط همه سحر

آنچه من آوردم معجــزه   ﴾و لا يفلح الساحرون﴿رسد سحر هرگز دوام ندارد  كند ساحر هرگز به مقصد نميباطل مي

  است.

 الله رب العالمين» «والحمد  
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